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یادداشت

جای خالی موزه اسباب بازی
 در ایران

با نگاهی به جایگاه و اهمیت بازی و وســایل  �
بــازی در دوره های مختلف تاریخ ایران، از دوران 
باستان تا دوره های پس از آن و حتی در معاصر، 
این ســؤال پیش می آید که چرا همچنان با توجه 
به موضــوع مهم حفظ هویت هــای ملی، هنوز 
موزه تخصصی برای بازی و اسباب بازی در ایران 
وجود ندارد. موضوعی که نه تنها کودکان، بلکه 
بزرگ سالان بیشــماری علاقه مند به آن هستند و 
می توانــد به جاذبه ای مهم و باارزش در صنعت 
گردشــگری داخلی بدل شود. اصلی ترین راهبرد 
تأســیس مــوزه اســباب بازی، معرفــی هویت 
اجتماعــی ایرانی اســت که موضــوع بازی های 
رایج در گذشته شامل آن می شود. اسباب بازی و 
بازی هایی که در گذشته های دور و نزدیک هریک 
برای خــود دارای جایگاه باارزشــی بوده اند، اما 
امروزه بسیاری از آنها به باد فراموشی سپرده شده 
و از یاد خیلی ها رفته اند. اســباب بازی ها و بازی 
نقــش مهمی در دنیای بســیاری از مردم جهان 
ایفا کرده اند و بخشــی از خاطــرات ماندگار زنان 
و مردانی اســت که در کودکی و نوجوانی شان با 
آنها داشته اند. از بقایای باقی مانده از تمدن های 
دور در جهان، شــواهدی به چشم می خورد که 
نشــان می دهد بــازی و اســباب بازی در دنیای 
کودکانــه از آن دوران مورد اهمیت بوده اســت. 
در ایران باستان نیز می توان به این شواهد دست 
پیدا کرد. در عملیات های متعدد باستان شناســی 
در مناطق مختلفی از ایران به آثاری می رسیم که 
بدون شک در گذشته از آنها به عنوان وسیله بازی 
استفاده می شده است. از جمله آنها می توان به 
مناطقی مانند سیلک کاشان، شوش در خوزستان 
و در گیلان اشــاره کرد. اشــیای به دست آمده از 
این مناطق عموما پیکره های کوچکی از انســان، 
حیوانــات و اشــیای چرخ دار هســتند. به عقیده 
بســیاری از کارشناسان پیکره شیر کوچک سنگی 
مربوط به اواخر  هزاره دوم ه. ق که در ارگ شوش 
کشف شده، یکی از قدیمی ترین اسباب بازی های 
دست ساخت بشــر است. بســیاری از بازی های 
امروزی در دوران ساســانیان رواج داشته اند. در 
این دوره از تاریخ، پادشــاهان فرزندان خود را با 
تیراندازی، کمان گیری، ســوارکاری، شمشیربازی، 
چــوگان، تخته نرد و شــطرنج آشــنا می کردند. 
در ســده های نخست اســلام در ایران اطلاعات 
کافــی از بازی های رایج وجود نــدارد. اما آنچه 
مشخص است، رواج و اهمیت بازی در این دوره 
با مخالفت های شخصیت های مذهبی روبه رو و 
از بازی به عنوان مصادیق گمراهی یاد می شود. 
هرچند به عقیده بسیاری از علما و فقها در زمان 
پیامبر نیز بازی هایی از قبیل سوارکاری، تیراندازی 
و کشتی رواج داشته و جزء بازی های مباح و رایج 
به شمار می رفته اند. در دو دوره صفویه و قاجاریه 
بــازی و اســباب بازی بیش از گذشــته رواج پیدا 
می کند. در عهد صفویه در بیشــتر قهوه خانه ها 
مردم بازی هایی نظیر شــطرنج، شاهنامه خوانی، 
تخم مرغ بازی و گنجفه بــازی را انجام می دادند. 
در این دوره همچنیــن بازی هایی نظیر بندبازی، 
نیز  تردســتی و شــعبده بازی  خیمه شــب بازی، 
رواج داشــته اســت. در دوره قاجاریه بسیاری از 
صنعتگــران و هنرمندان عروســک ها و وســایل 
بازی دست ساخت درست می کردند و در بازار و 

امامزاده ها به فروش می رساندند.
ادامه در صفحه ۱۳

نگاه

پساب جایگزین آب! 

 به دلیل شرایط اقلیمی کشور که بیشتر شهرها  �
در اقلیم خشــک و نیمه خشک بنا شده اند، حجم 
بیشــتر تأمین آب شهری از استخراج آب زیرزمینی 
توســط چاه هاســت، خصوصا در شــهرهایی که 
رودخانه هــای دائمی نداشــته باشــند، تنها منبع 
تأمین آب شهری برای مصارف مختلفی، از جمله 
شرب، شست وشــو، آبیاری فضای سبز و...، منابع 
آب زیرزمینی هستند. در این مناطق آب زیرزمینی 
استخراج شــده در تصفیه خانه ها تصفیه شــده و 
به سیســتم آب رســانی تحویل داده می شود. هر 
ســال ســطح آب زیرزمینی در این مناطق پایین تر 
می رود و کیفیت آب در دسترس از لحاظ شوری و 
پارامترهای دیگر کیفی آب کاهش می یابد. کاهش 
کمیت و کیفیت آب در دســترس شــهروندان، به 
دیگر شــهرهای کشــور که حتی از آب سطحی و 
زیرزمینی به صورت تلفیقی اســتفاده می کنند نیز 
تســری پیدا کرده است. افت فشــار و قطعی آب 
از یک سو و توسعه اســتفاده از آب شیرین کن های 
خانگــی از ســوی دیگــر، نشــان دهنده شــرایط 
نامطلوب کمی و کیفی آب در دسترس است، اما 

در کمال تعجب این چرخه و روند ادامه دارد. 
 بنابرایــن با وجود بحــران آب درحال حاضر و 
کاهش بارندگی در ســال های اخیر که کاهش آب 
سطحی را نیز در پی داشته است، استفاده مجدد 
از پســاب که یک منبــع بالقوه منابع آب اســت، 
می تواند به عنــوان راهــکاری در مدیریت بحران 
آب کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد. استفاده 
از پســاب حتی در کشــورهایی با متوســط بارش 
سالانه بیشتر از کشور ما نیز مورد توجه قرار گرفته 
است، زیرا هزینه آماده سازی پساب برای استفاده 
در مصارف غیرشــرب به مراتــب پایین تر از هزینه 
مــورد نیاز برای اســتحصال آب از اعماق زمین یا 

بارورسازی ابرها خواهد بود. 
 بــرای اســتفاده از ایــن منبع، پســاب مطابق 
با اســتانداردهای موجــود تصفیه  شــده و برای 
مصارفی به غیر از شرب از طریق سیستم آب رسانی 
موجود در اختیار شهروندان قرار می گیرد. در کنار 
جایگزینی آب تصفیه شــده با پســاب تصفیه شده 
شهری برای مصارف غیرشرب، آب شرب می تواند 
در مقیــاس محدودتر و با قیمت واقعی و بالاتر از 
قیمت پساب و نیز قیمت فعلی آب به روش های 

مختلف در میان شهروندان توزیع شود. 
از مزایــای این جایگزینی کاهش در برداشــت 
از منابع آب ســطحی و زیرزمینی است. همچنین 
نگرانــی بابت نشــتی های ناشــی از فرســودگی 
لوله ها و اتصــالات و هدررفت آب خانگی وجود 
نخواهد داشــت، زیــرا این آب دوبــاره به چرخه 
تولید بازمی گردد. از ســوی دیگر تأمین آب شرب 
می تواند توسط آب شیرین کن های صنعتی با بازده 
۸۰ الی ۹۰ درصدی صورت گیرد و از هدررفت آب 
توسط آب شــیرین کن های خانگی که بازده آنها در 
حدود ۵۰ درصد اســت نیز جلوگیری خواهد شد. 
همچنین به دلیل فروش آب تصفیه شده با قیمت 
واقعی، پساب تصفیه شــده می تواند با قیمت کم 
در اختیــار شــهروندان قرار گیــرد، چراکه تحویل 
آب قابل شــرب با قیمــت واقعی تا حــد زیادی 

هزینه های تصفیه پساب را جبران می کند. 
 بنابرایــن روند موجود الگــوی مصرف و عدم 
مدیریت صحیــح آب، در آینــده ای نه چندان دور 
می تواند اســتفاده از پســاب برای تأمین نیازهای 

غیرشرب را ضروری کند.

شهرزاد همتي: سپنتا نیکنام شاید مشــهورترین عضو شوراي شهري باشد 
که تقریبا همه ایران او را مي شناسند؛ نماینده زرتشتي شوراي شهر یزد که 
داســتان تعلیق عضویتش در شوراي شهر و تلاش ۹ ماهه فعالان سیاسي 
و همچنین خود او براي ابقا در شــوراي شــهر، او را به چهره اي مشــهور 
بدل کرد. چند روز پیش، او ســاعتي میهمان روزنامه «شرق» بود. نیکنام 
در گفت وگوي پیش رو درباره حضور زرتشــتیان در یزد و خدماتي که ارائه 

کرده اند، صحبت کرد.

  آقاي نیکنام! از اقوام زرتشــتي به عنوان قدیمي ترین ساکنان یزد  �
نام مي برند. درباره حضورشان،  فعالیت هایي که کرده اند، ارتباطشان با 

مسلمان ها و کلوني هاي اجتماعي که دارند، بگویید.
فکــر مي کنم که زرتشــتي ها در دوران دورتر در ۱۳ یــا ۱۴ محله قدیمي 
سکونت داشــتند. آنها با لهجه ها و گویش مختلفي هم صحبت مي کنند و 
کلمات مخصوص خودشان را دارند؛ یعني در یزد و در روستاهایي که ساکنان 
آنها زرتشتي اند، با وجود اینکه فاصله این روستاها از هم با وسیله نقلیه بین 
دو تا ســه دقیقه است، اما لهجه و گویششان با یکدیگر کاملا متفاوت است. 
بعضي ها نظرشــان این است که زرتشــتي ها در زمان هاي گذشته از مناطق 
مختلف ایران به یزد  آمدند، براي همین لهجه هایشــان با هم متفاوت است. 
هر بخش و منطقه اي انجمن زرتشتیان خود را دارد و جوامع زرتشتي هم در 

روستاهاي مختلف با انجمن زرتشتیان شناسایي مي شوند.
  در حال حاضر در اســتان روســتایي وجود دارد که همه زرتشــتي  �

باشند؟
بله؛ البته کم کم مســلمانان هــم به آنجا اضافه شــده اند،  ولي هنوز 
روســتاهایي داریم که بیشتر ســاکنان آن را زرتشتیان تشــکیل مي دهند؛ 
روستاهایي مثل زین آبادي، چم، مبارکه و روستاهاي سمت تفت زرتشتیان 
فراواني دارند؛ یا این طرف به ســمت تهران که مي آییم مزرعه کلانتر هم 
زرتشــتیان زیادي دارد؛ اینها روستاهایي اســت که هنوز عمده ساکنانش 
زرتشــتي ها هستند. در گذشــته اینها همه خارج از شــهر بودند، ولي من 
درباره خود شــهر یزد صحبــت مي کنم. در خود یزد محلات مشــخصي 
مختص زرتشــتي ها بود که حالا همه به شهر ملحق شده اند و دیگر قابل 
تفکیک نیســتند. فقط اســم محلات رویشان مانده اســت. اینها هر کدام 
انجمن زرتشتیان خود را دارند؛ به بیان دیگر یعني ما انجمن زرتشتي هاي 
یزد داریم، انجمن زرتشتي هاي مریم آباد، رحمت آباد و انجمن زرتشتي هاي 

خرم شاه را هم در روستاها داریم.
 آمار مشخصي از زرتشتي ها دارید؟ �

به دلایل مختلف آمار مدوني از زرتشــتیان نداریم، اما فکر مي کنم آنها 
زیر ۱۰ هزار نفر باشند.

 در خود استان یا کل کشور؟ �
در اســتان. در کل کشــور شاید تعداد زرتشــتیان به ۲۰ هزار نفر برسد، 
ولي این ۲۰ هزار نفر هم جایي درج نشده است و من هم اطلاع دقیق تري 
ندارم. ایــن آماری که می دهم یعنی از زیر ۱۰ هــزار نفر صحبت مي کنم؛ 
چون حتی عدد پنج هزار نفر هم زیر ۱۰ هزار نفر محســوب می شــود. من 
نمي دانــم واقعا پنج هزار نفر زرتشــتي در یزد داریم، یــا ۱۰ هزار نفر؛ من 
ماکســیمم را بیان می کنم اما باز هم بعید مي دانم که ماکســیمم به این 

تعداد برسد.
 چطور هیچ وقت آمارگیري نکردید؟ �

چندبار در انجمن ها مصوب شــد، اما هیچ گاه ایــن موضوع عملیاتي 
نشــد. ما میــزان مهاجرتمان زیاد اســت و همین انجمن هــاي متعدد و 
مهاجرت ها باعث شــد که جمعمان تکه تکه شــود و خیلي نتوانیم آمار 

منسجمي را بیرون بیاوریم.
  شــغل رایج زرتشتي هاي یزد چیست؟ یعني پیشه مشخصي دارند  �

که در آن فعالیت کنند؟
نــه؛ اگــر منظورتان این اســت که مثــل ارامنه که عمدتــا مکانیک یا 
طلافروش هســتند، زرتشــتي ها هم به شغل خاصي مشــغول باشند که 
نــه، چنین چیزي نداریــم. در هر زمینه اي زرتشــتیان را فعال مي بینیم. از 
شــغل هاي دولتي، پرستار، معلم، کارمند ادارات دولتي، شغل آزاد، بیمه، 

گل فروشي و... همه چیز هستند.
 درباره خدمات زرتشــتیان به مردم ایران و یزد گزارش های زیادي  �

موجود اســت. منحصــرا درباره خدمــات جامعه زرتشــتي یزدي ها 
اطلاعاتي دارید؟

خدماتي را که جامعه زرتشــتیان به جامعه یزد داشته اند،  مي شود به 
چند بخش تفکیک کرد؛ مي توان گفت خدمات آموزشي یکي از مهم ترین 
خدماتي بوده که زرتشــتیان داشتند و البته این خدمات هم به دلیل وجود 

ایرانیان مهاجر به کشــورهاي دیگر بود که ظاهرا در هند مشغول تحصیل 
بوده اند و به آنها پارسیان هند مي گفتند. پارسیان هند زرتشتي هایي بودند 
که در زمان گذشته، مهاجرت کرده و ساکن هند مي شدند. آنها سرمایه دار 
بودند و در دوران مختلف به کمک به ســرزمین و هم کیشــان خودشــان 
در ایران مشــغول مي شوند،  ولي این کمک به هم کشیان بیشتر با خدمات 
عام المنفعه همراه بوده اســت؛ یعني همه شهر از آن بهره مند مي شدند. 
بحث آموزش براي زرتشتیان در همه ادوار بسیار مهم بوده که ما مثلا در 
صد و اندي ســال پیش مدارس متعدد زرتشــتیان را داشتیم که البته همه 
همشهریان ما از این مدارس اســتفاده مي کردند. تعداد مدارس هم فکر 
کنم حدود صد مدرســه بوده که بیشترشــان در محلاتي ساخته شده بود 
که فقط زرتشــتي ها ســاکن بودند. ولي در مناطق دیگر هم مدارســي بنا 
کرده بودند که همه استفاده مي کردند. مثلا شهردار قبلي یزد، خودش در 
یکي از مدارس زرتشــتي درس مي خوانده است. درنتیجه می توان گفت 
بخش مهمي از خدمات زرتشــتي ها به شــهر یزد، خدمات آموزشي آنها 
بوده اســت؛ به ویژه در بحث مدرسه ســازي و به عنوان خیران مدرسه ساز 
خیلي مطرح اند و درحال حاضر هم عمــده مدارس قدیم اگر هنوز فعال 
و برپــا باشــند، دانش آموزان مســلمان در آنها تحصیــل مي کنند؛ یعني 
در آن مناطقي که دیگر از ســکونت زرتشــتي ها تخلیه شــدند، الان دیگر 
مســلمان ها درس مي خوانند. جدا از خدمات آموزشــي زرتشتیان باید به 
خدمات عمراني نیز اشــاره کرد. ساخت آب انبارهاي متعدد کار زرتشتیان 
بوده اســت؛ البته مسلمان ها هم آب انبار مي ساختند و همه مردم شهر از 
آن استفاده مي کردند و زرتشتي ها هم متقابلا آب انبار مي ساختند و دوباره 
آنها را هم براي اســتفاده عموم مي گذاشــتند. در ورود برق نیز زرتشتیان 
خدمات شــایاني ارائه کردند. فردي با نام مهربان کاووسي اولین کارخانه 
برق را بنا مي کند که داستان جالبي هم دارد؛ پدر ایشان موتور برق و وسایل 
و ملزوماتــش را از بندرعباس مي آورده کــه در حین ترخیص، طناب هاي 
ژنراتور پاره مي شود و مي افتد روي او؛ با این اتفاق پسر انگیزه اش چندبرابر 

مي شود و هر طور که بوده بالاخره برق را وارد یزد مي کند.
کارخانه اش هم اتفاقا جایي اســت که ســر کوچه مسجدجامع است 
و برق مســاجد را رایگان در اختیارشــان قرار مي دهــد و از قضا این آقای 
کاووســي در زمان قبل از انقلاب هم عضو شــوراي شــهر بوده که به آن 
بلدیه مي گفتند. ما از قبل از انقلاب یک نفر را در شــوراي شــهر داشتیم و 
بعد از انقلاب هم فقط من از زرتشــتیان عضو شــوراي شــهر بودم. درکل 
مي خواهم عرض کنم زرتشــتي و مســلمان فرقي ندارد، ما براي ایران کار 
مي کنیم. آرامگاه یزد نیز از موقوفات زرتشــتیان است یا همان قبرستان ما 
که در یزد به آن مي گویند خلد برین. براي آرامگاه جمشــید امانت بیش از 
۸۰ هکتار زمینش را وقف مي کند. جمشید امانت آن آرامگاه فعلي را وقف 
مي کند براي دفن همه انســان ها، فارغ از هر دین و مذهبي و به این مسئله 

در متن وقف نامه شان هم اشاره مي کنند.
 از خدمات دیگر زرتشــتیان ســاخت بیمارستان اســت. بعد از ساخت 
بیمارســتان گودرز در یزد،  تعدادي تخت را به رایگان براي تمام مردم شهر 
اختصاص مي دهند و هرکس است، مي تواند از آن استفاده کند یا زایشگاه 
بهمن؛ اولین زایشــگاه ساخته شــده در یزد اســت که همه از آن استفاده 
مي کنند. بالاخره خدمات متعددي توسط زرتشتیان در زمینه هاي آموزشي، 
فرهنگي و بهداشــتي- درماني اتفاق افتاده و ســعي کردند به همه مردم 
شهر خدمات برســد؛ فارغ از اینکه اینها زرتشتي هستند و اینها مسلمان و 
من دلیل کسب رأي در دوره پیش را هم ریشه یابي که کردم به همین دلیل 
رسیدم؛ یعني رفتار گذشتگان ما، زرتشتیان ما با مردم شهر به گونه اي بوده 
که برادران و خواهران مســلمان من در جبران این موضوع بود که به یک 
جوان ۲۷ساله رأي اعتماد دادند و اجازه دادند که وارد شوراي شهر شود و 

ادامه دهنده راه گذشتگان باشد.

 آقاي نیکنام! شما با خود زرتشتي ها که صحبت مي کنید، به عنوان  �
کسي که الان مي خواهد مدیریت شــهري انجام دهد از شما خواسته 

مشخصي دارند؟
نه، خواســته هاي آنها هم در قالب همان خواســته هاي شــهروندي 
است و فراتر از آن نیســت. البته مثلا بعضي مواردي است که تعهداتي 
مثلا بین شــهرداري و بعضي از نهادهاي زرتشــتي برقرار شده که عمل 
نشــده؛ آن خواسته ها را دارند که مثلا اینها از گذشــته باقي مانده و باید 

حلش کنیم.
  شــما در شــوراي شــهر چه چیزي را مي خواهیــد پیگیري کنید؟  �

مهم ترین چیزي که در ذهنتان است براي شهر یزد، چه چیزي است؟
موضوعات زیاد است. بنابراین وقتي به مهم ترین اشاره مي شود، نباید 
به این صورت برداشت شــود که من راجع به چیزهاي دیگر نقطه نظري 
ندارم، اما چون خودم جوان ترین عضو شــورا هســتم و خیلي از مسائل 
جوانانمان را مي بینم، به نظرم مي رســد شهر به نشاط و شادابي بیشتر و 
به مراکز تفریحي بیشــتري احتیاج دارد؛ اینکه جوان ما بداند بعدازظهر 
که از خانه مي آید، جایي براي تفریح داشــته باشد خیلي مهم است و به 

آن فکر مي کنم.
  اتفاقاتي که در یک ســال گذشته تجربه کردید،  این چه تغییري در  �

شــما ایجاد کرد؛ یعني اگر این اتفاق برایتان نمي افتاد، در عضو شورا 
بودید، مثــل دوره قبل صرفا یک نماینده معمولي بودید، ولي الان آن 
عضو شوراي معمولي نیستید و جهان بیني شما عوض شده است. شما 

این اتفاقات را امر خیري مي بینید یا شر؟
خیــر و شــرش را نمي دانم. ایــن موضــوع خیرهایي را داشــته، اما 
مســئولیت هاي خیلي زیادي را هم روي دوش مــن مي گذارد. حالا اینکه 
لطــف خدا چــه چیزي را در من دیده نمي دانم، شــاید لایق باشــم براي 
این مســئولیت. بله، درســت مي فرمایید. این دیدگاه، ایــن تغییر جایگاه و 
تغییــر ماهیت بر مــا واجب مي کند که من از این به بعــد به گونه اي دیگر 
عمــل و رفتار کنم، اما در هــر دو حوزه؛ یعني خیلي هــا مي خواهند من 
را معرفي کنند، تحت عنوان زرتشــتي شوراي شــهر معرفي مي کنند. این 
اســت که هر دو تا اینها را در کنــار هم قرار مي دهد؛ یعني هم آن جایگاه 
غیرمســلمان بودن و هم آن جایگاه شوراي شــهري را. باید براي هر دوی 
اینها برنامه ریزي داشــته باشــیم. فعلا براي این بحــث اقلیت مذهبي یا 
همان ایرانیان غیرمســلمانش. به نظرم مي آید که سفیر صلح  شدن براي 
این موضوع بتواند یک گام جدیدي باشــد، یک اقدام جدیدي و یک حرف 
جدیدي براي گفتن حداقل در این حوزه باشــد، چون حداقل جایگاه هاي 
اقلیت هــاي دیني نهایتا مي رســد بــه نمایندگان مجلــس و در همان جا 

متوقف مي شود.
 جهاني هم مي شود اندیشید. �

این الان مي تواند یک دریچه جدیدي را باز کند. وقتي صحبت از دریچه 
صلح مي کنیم، مي توانم این جهان بیني را در جایگاه خودم تغییر دهم، اما 
موضوع شورایي را هم نباید فراموش کنم که من به هرحال از همین مردم 
شهر رأي گرفتم، براي همین موضوعات شهر. اولا نباید کارهاي قبلي ام را 
فراموش کنم، حتي آن کارهاي خرد را، چون مردم دوباره قبلا از من همه 
اینها را مي خواســتند و الان من دوباره برگشتم به همان جایگاه؛ یعني باز 
هم من عضو شــوراي شهر یزد هســتم و باید این جایگاه را حفظ کنم؛ در 
کنار اینکه بتوانم بزرگ تر بیندیشم، اقدامات بزرگ تري را انجام دهم، از این 
لطف خدا و قدرتي که ایجاد شــده، براي بازگرداندن جایگاه اصلي شــورا 
و شوراي شــهر تلاش کنم، به گونه اي که یادگار خوبی باشد در دوره هاي 
بعدي، اما باید آن امورات عادي روزمره خودم را هم پیش بگیرم که مردم 
آن رضایتمندي خاص خودشــان را داشته باشــند. باور کنید خواسته هاي 
مردم ما نمي توانم بگویم متأسفانه، واقعا خیلي خواسته هاي کمي است 
و الان یک ســري از حقوقشان را فقط مي خواهند و این حداقل کاري است 
که مــن وظیفه خودم مي دانم که باید ایــن کار را انجام دهم. اگرچه من 
وام هاي بزرگ را باید با مشــورت بزرگاني مثل جنابعالي که تجربه دارید و 
کمک مي گیریم که ببینیم چه کارهایي انجام دهیم؛ چون الان یک لطفي 
به من شــده و یک موقعیتي است، این را باید با همدیگر هم اندیشي کنیم 
و به خوبي به ســرانجام برسانیم براي شــوراها. از آن طرف براي حقوق 
اقلیت هــاي مذهبي و مهم تر از آن رســاندن پیام دوســتي و صلح ایران 
به گــوش جهانیان، این بزرگ ترین وظیفه اســت و مي تواند تأثیرش را در 
خیلي از جاها بگذارد؛ از سرمایه گذاري گرفته، از گردشگري گرفته و خیلي 
مســائل دیگر. هرچقدر اندک هم بتوانم روي ایــن دیدگاه ها تأثیر بگذارم، 
شــاید بتواند درصدش براي کشــورمان خیلي بزرگ تر باشد و براي همین 

هم در این فکرهاي بزرگ هستم.

در گفت وگو با «شرق» مطرح شد

روایت سپنتا نیکنام از زرتشتي هاي یزد

لواشــک ۸- رشــته ای در موســیقی- گذرگاه باریک- در 
بیان علت به کار مــی رود ۹- اختلاف- صبحانه نخورده- 
نقطه هــای ریز عکــس ۱۰- منظومه جنگی- جانشــین- 
خرس فلکی ۱۱- زیان- ریز نمرات ۱۲- شــهری در استان 

قــم- کندن علف هــای هرز- لایــه، پوســته ۱۳- بندری 
در اســتان بوشــهر- فیلسوفان- پوســت دباغی شده ۱۴- 
تکیه کردن- رمانی مشــهور و خواندنــی از ویلیام گلدینگ 

۱۵- زنده یاد- از مرکبات- نفس خسته. 
افقي :

  ۱- صبور و مقاوم در برابر مشکلات و حوادث- خالق 
هستی بخش ۲- خرمافروش- تکنیسین- پیمان نظامی 
مرکزی ۳- زین و برگ اســب- جانوری شبیه راسو که در 
زمســتان رنگش سفید می شــود- واحد پول بنگلادش 
۴- بوته کوچک- اصطلاحی در شــطرنج- شــهری در 
جمهــوری آذربایجــان ۵- کتــف- ویژگی هــای ذاتی- 
ناخالص ۶- درویش به دســت می گیــرد- یار عروس- 
پسوند شباهت ۷- یک پای ثابت سالاد- شهری در استان 
 ایلام- شــدید ترین مرحله بیمــاری ۸- زنخدان- واحد 
اندازه گیری اختلاف پتانســیل الکتریکی- امیدبســتن به 
خداوند ۹- کاپ ورزشی- واحدی برای اندازه گیری زاویه- 
زیبایی ۱۰- اشــاره به دور- لباس سنتی زنان ارمنستان- 
آب دادن به کشــتزار ۱۱- رمان مشــهور رضا امیرخانی- 
دیگ دهان گشــاد- تکرار یک حــرف ۱۲- دریاچه ای در 
فارس- وحشی و غیرمتمدن- فاضلاب ۱۳- به کاربستن 
قانون- شهری باستانی در بین عجایب هفتگانه جدید- 
دارای تقدس ۱۴- اره درودگری- عایدی- صدای اســب 

۱۵- سمینار- نوعی پارچه ابریشمی رنگارنگ. 

عمودي :
 ۱- هواپیمای ســریع - کابــوس- عامل ادامه حیات 
۲- از چهره های سرشــناس و ماندگار سینمای بالیوود- 
حمله و یورش ۳- سنگ قپان- پسر گودرز در شاهنامه- 
از تیم هــای فوتبال اســپانیا ۴- خانه بــزرگ- بیش- در 
ساختمان ســازی به کار مــی رود ۵- درهم و مخلوط- 
پیشــتاز لشــکر ۶- آب دهــان- بی معنــی و نامربوط- 
شکســته بندی ۷- عذاب- شهرستانی در هرمزگان- مزه  
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